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  در شعر طاهره صفارزاده
  

  *نسرین گبانچی 

 **عیسی داراب پور

  چکیده

ها و نمادهاي هاي تجلّی اسطورهشعر یکی از پهناورترین عرصه

بیات معاصر، طاهره صفارزاده در راستاي برآورده در اد. زنانه است

ي خود، از وجود زن براي بارور هاي آزادي خواهانهشدن آرمان

وي زن را نمادي از زایندگی و . هایش بهره برده استساختن سروده

تر ها دانسته است؛ به همین دلیل در بیشپرورندگی انسان

در . ر قائل شده استوااي و الههشعرهایش براي او، بعد اسطوره

این پژوهش مفاهیم آفرینش زن، زنانگی، عشق و احساسات زن و زبان 

جاودانگی و تکامل . اندي صفارزاده مورد واکاوي قرار گرفتهزنانه

و » مادر اعظم«هایی همانند ي الههاي زن درجامهوجود اسطوره

بیعت ي طافزون بر این، نمادهاي زنانه. نمود یافته است» آناهیتا«

مادر (ي تقدس زنان ، آفتاب و ماه و مسأله)خاك(همچون زمین

ي مادر نیک و مادر دهشتناك مورد بررسی قرار در چهره) مثالی

زمین و  -گرفته است؛ هرچند تأثیر ایزدبانوي مادر اعظم، آناهیتا، مادر

هاي صفارزاده، آشکارتر از دیگر الگوي مادر نیک در سرودهکهن

  .اي استاسطورهمفاهیم زنانه و 
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  مقدمه

هاي ي صفارزاده در بیشتر سرودهاحساس زنانه، روح حساس و لطیف و زبان زنانه

تا  40ي اواخر دهه(اشعار این دوره . وي، به ویژه شعرهاي نخستینش آشکار است

هاي زنانه و سرشار از مضامین و باورهاي عاشقانه، انسان مدارانه و احساس) 50يدهه

ویژه نمادهاي زنانه همچون زمین، خاك، آفتاب و مهتاب  احساسات زن و به. مادرانه است

وي . هایش، فضایی آرمانی و سرشار از عواطف پویا ایجاد کرده استدر سروده

ها و به ویژه زمینیان و زنان به کار برده ي این نمادها را در راه اعتلاي شأن انسانهمه

ي انسان شاعر و پالاینده. تشعر، پالاینده و سازنده اس«: گویددر این باره می. است

گیرد و ضمن پالایش، ضمن ساختن و ساخته شدن، پالایش صورت می. انسان خواننده

  )113: 1386، )ت(صفارزاده(».شوندها بر ملا میها و ناخالصیارزش

سفر «، »در رهگذر مهتاب«، »طنین در دلتا«هایی چون صفارزاده زن را در مجموعه

اش بالاتر قرار داده و براي او ارزشی فرا انسانی وجود مادینه از» دیدار صبح«و » پنجم

زن، مادر و مادر بزرگ را نمودي از باروري و پرورش اندیشه و روان . قائل شده است

ها و ایزدبانوان نهاده اي، الههها را همردیف موجودات اسطورهانسان دانسته و آن

ها و وجود فرا زمینی و باروري ي آندر واقع پیوندي میان وجود مؤنث و زنانه. است

  .ها و ایزدبانوان ایجاد کرده استالهه

توان آن را صور حساسیتمؤنث، نماد آن چیزي است که می«کانت بر آن است که  
1
 

هاي دوتایی ي تقابلمؤنث، زمان و مکان است، و رمز فراسوي او، فراسوي همه. نامید

ه مذکري؛ بلکه همه چیز در درون اوست و خدایان بنابراین نه مؤنثی وجود دارد و ن. است

کمبل(».فرزندان اوست
2

بنابراین وجود ماورائی زن را محدود ) 254: 1388، ترجمه مخبر، 

به جنسیت، زمان و مکان و امور مادي نیست؛ بلکه زن وجودي آزاد و رها یافته از تقیدات 

وار براي زن که در مادر اعظم، الههصفارزاده افزون بر باور بعدي . و تعلقات دنیایی دارد

نمود یافته است، در شعرهایش به » ، آفتاب، ماه)خاك(زمین « آناهیتا و نمادهاي طبیعت 

ي خود را در هایی از زبان زنانهبیان احساسات عاشقانه، زنانه و مادرانه پرداخته و جلوه

  . ها نمایان ساخته استسرودن آن

ي مادر الگوي مادر نیک در جامهن را نیز در کهنصفارزاده وجود مافوق طبیعی ز

و وجود پلید و تاریک زن را ) س(و حضرت زینب) س(، حضرت فاطمه)در مفهوم عام(

ي نیک و بد زن در چهره. گر ساخته استالگوي مادر دهشتناك جلوهنیز در کهن

زنان اي بودن وجود الگوها و صورمثالی نمودي از دو جنبهباورها و همچنین کهن

هایی از پلیدي و ناشایستگی را نیز مایهتواند          بناست که در عین نیکویی می

. اي دوگانه از زن به جا گذاشته استهمین دو جنبه، چهره. در درونشان پرورش دهد

زن به گمان من یکی از چند کلید رمزگشاي فرهنگ قوم است؛ «: گویدجلال ستاري می

جمال و جلال عشق و زشتی و : میز که همواره دو ساحت داشتزیرا موجودي است اسرارآ

ستاري در اینجا افزون بر ) 1: 1390ستاري، (».زایدگیرد و میهم بار می. پلشتی مرگ

                                                           
1
. forms of sensibility 

2
. kambell 
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توزي مادر نیز توجه به دو جنبه بودن وجود و روان زن، به بررسی مهرورزي و کینه

  .پردازدمی

وارگی مفاهیم سعی شده که به بررسی اسطورهبا عنایت بدین مقدمه، در این مقاله      

ي پژوهش، این نکته را باید در زمینه پیشینه. زنانه در شعر طاهره صفارزاده پرداخته شود

خاطر نشان کرد که تاکنون مقالات چندانی در این زمینه به رشته در تحریر نیامده است و 

  .ب و مقالات آمده استهرچه موجود است به صورت مطالبی پراکنده، در بعضی از کت

این مقاله بر آن است که در ابتدا، به بررسی مفاهیمی همچون؛ آفرینش زن، زنانگی، 

ي صفارزاده بپردازد و سپس در ادامه، بحث عشق و احساسات زن و زبان زنانه

و » مادر اعظم«هایی همانند ي الههاي زن درجامهجاودانگی و تکامل وجود اسطوره

، آفتاب و ماه و همچنین )خاك(ي طبیعت همچون زمیندهاي زنانهو نما» آناهیتا«

ي مادر نیک و مادر دهشتناك را در شعر در چهره) مادر مثالی(ي تقدس زنان مسأله

  .صفار زاده مورد کنکاش قرار دهد

      

  آفرینش زن و مرد -1.1

ها، هر تمدنی براي آفرینش انسان و به ویژه خلقت حضرت آدم و حوا به افسانه

بر همین اساس، به تأویل وجود مادي زن و مرد . ها و پندارهاي خاصی باور دارداسطوره

آفرینش . پردازدها میهاي هریک از آنگیري رفتارها و منشو چگونگی شکل

در باورهاي ایرانی نسل بشر و نخستین زن «. یابدنخستین، با وجود حضرت آدم تحقّق می

ي گیاهی به نام مهرگیاه در دل ي دوگانهیانه از ریشهو مرد جهان به نام مشی و مش

؛ اما خداوند در )93: 1386فتح علی زاده، (».اندزمین به وجود آمده و آفریده شده

تورات، انجیل و قرآن، حضرت آدم را از گلی ناچیز آفرید و حوا را از پهلوي او آفرید تا 

ست که در ادیان و مذاهب مختلف، این باورها همگی حاکی از آن ا. در کنارش بیارامد

  .باورهاي متفاوتی از آفرینش و ارزش هریک از زن و مرد مطرح شده است

به عنوان عامل پرورندگی، باروري و  -ها در دوران کهن و آغازین، زنان و الهه

از جایگاهی والا برخوردار بودند؛ اما با گذشت زمان و ورود مرد به  -کشاورزي

ي خود را از هاي دیگر، زن ارزش اولیهبرزگري و صنعتي کشاورزي، عرصه

در . دست داد و مرد به عنوان نیروي برتر، عامل اصلی ترقی و فتوحات مرزي شناخته شد

از «مقام تفاوت میان زن و مرد، نظرات مختلفی ارائه شده است؛ اما برخی بر این نظرند که 

یرا مذکر، مجلاي عنصر مافوق طبیعی لحاظ نظري، برتري همواره با اصل نرینگی است؛ ز

به نظر آمده است بنابراین عنصریست در طبیعت که برتر از طبیعت است و بالقوه این قدرت 

ي پیوند با جهان را بگسلد، حال را دارد که در سیر صعودي یا معراج خویش، رشته

ع از حرکت و آنکه عنصر مادینه، خواستار و نگاهدار نظم و سکون، بنابراین ایستا و مان

سکون و پرورش در عنصر مادینه یادآور حرکت ) 238- 237: 1390ستاري، (».پویایی است

عروج و سیر علویی مرد یادآور برتري . آرام و منظم، زایندگی و پرورش زمین است

  .  شودآسمان و فراگیري آن بر جهانیان است که به عنوان قدرتی چیره و غالب مطرح می

آفرینش آسمان و زمین را که نمودي از آفرینش زن » گستردن زمین«صفارزاده در شعر 

هاي قرآنی، یادآور گیري از آیهدر این شعر با بهره. شودو مرد است، متذکر می

پرداخت همچنین ) زن(به بسط زمین) مرد(شود که خداوند پس از آفرینش آسمانمی
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در اساطیر آمده است . داندآفرینش این دو را پیوندي براي برقراري آرامش در جهان می

که خداوند نخست موجودي شبیه خود زایید که قادر به پوشاندن سراسر زمین بود؛ یعنی 

)اورانوس(آسمان 
3

پیوند آسمان و زمین نخستین ازدواج مقدس. 
4

است که خدایان به   

در . پردازندکنند و آدمیزادگان نیز به تقلید از اقدام خدایان، میشتاب از آن پیروي می

زمین، مادر ماست، و آسمان، پدرمان، آسمان، با باران، زمین را «متون ودائی نیز آمده که 

الیاده(».دهدکند؛ و زمین، غلّه و سبزي و علف میبارور می
5

: 1372، ترجمه ستاري، 

ي این شعر نیز، وصلت آسمان و زمین را نخستین سرمشق و الگو براي بقیه) 239و  237

  :کندقلمداد میپیوندهاي جهان 

/ براي صاحب عرش/ دشوار نیست/ به بسط زمین پرداخت/ از آسمان/ چون آفریدگار

  )  78- 77: 1386، )الف(صفارزاده(با هم / آسمان و زمین/ نگاهداري هر دو

پروردگار آسمان و زمین را کنار هم پرورش و نگهداري کرده تا انسانیت را به عروج   

  . ها به ارمغان آوردنماد مردانه و زنانه، کمال را براي انسانبرساند و با پیوند این دو 

ي وجود نیز به آفرینش انسان اشاره کرده است و گل مایه» هدایت«صفارزاده در شعر 

قرار داده ) وجود شیطان(»آتش«دانسته و آن را در تقابل با » نور هدایت«انسان را سراسر 

ذات بشري را . اي بخشیده است، بعدي اسطورهدر بند اول این شعر به وجود انسان. است

هاي مایهي تشکیل جهان دانسته و تلاش کرده است تا این سروده را با بنمایه

توان گفت که به تعبیري می. ي آفرینش انسان، یکنواخت و عجین سازداسطوره

هاي پیدایش جهان و کیهان، همان خاطرات کودکی مربوط به ولادت آدمی افسانه«

رانک(».ت که بر طبیعت تابانیده شده استاس
6

  )275: 1366، ترجمه ستاري، 

التهاب / در آتش/ نور هدایت هست/ در خاك/ و دشمن از آتش/ اممن از گل آمده

مرا دوباره فراخواندند / در باد/ بیراهه رفته بودم/ من خاك بودم/ فساد و فتنه

  )    47: 1366، ) ب(صفارزاده(

. به بیان تکامل وجودي حضرت آدم و حوا پرداخته است» فر اولس«صفارزاده در شعر 

کشند و به در این سروده، آدم و حوا دو وجودند که بار کل انسانیت را به دوش می

  .همان، آفرینش جهانی نو در زمین است» بار«این . آورندي وجود میعرصه

م وحده لا اله الاّ هو گفت/ بارش مهاراجه و بانو/ اي دیدمدیروز بر دوش آدمی ارابه

  ) 8: 1386، )ت(صفارزاده(

باید یادآور شد که حضرت آدم پس از انجام گناه نخستین به جزیره سراندیب در هند 

ها است که آدم در آن به کشفیات زیادي در تبعید شد؛ هند سرزمین راز و رمز و اسطوره

و بانو یاد ) د صاحب مقام در هندفر(» مهاراجه«شاعر از آدم و حوا با نام . جهان دست یافت

این دو در سرزمین . رسدوي پس از آفرینش آدم و حوا به وحدانیت خدا می. کندمی

یابند؛ به عبارتی انسان کامل دست می) انسان کامل(به وجودي کامل ) هند(معنی

                                                           
3
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4
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5
. eliade 

6
. rank 



 ١٠٧                  ١٣٩٢تانزمس . ھجدھم شماره . چھارم سال /فرھنگ و زن پژوھشی  علمی فصلنامھ
 

این وجود کامل، نمودي از وجود مذکر و مؤنث است و . اي از جلوات الهی استجلوه

  .دانیت، جنسیت مطرح نیستدر وح

  

  آشکارگی عشق زنانه و مادرانه در شعرهاي صفارزاده -2.1

اي مثالی یا زن در تغزلات ما، سیماي مشخصی ندارد و تقریباً همواره به شیوه

تر به علت مان از سخن دلاویز شاعر، بیشلذت«شود، وار توصیف مینمونه

ي تصویري که از زن ست تا برانگیختهصداقت و صمیمیت وي در کلام و دلسوختگی او

در شعرهاي ) 216: 1380ستاري، (».بنددمان نقش میي خیالمعشوقش در صفحه

حماسی نیز، زنی بیشتر مورد توجه و داراي اعتبار و مقامی ارجمند است که یا در نقش 

) دآفریدگر(ظاهر شود یا زنی دلیر و جنگجو ) سیندخت، رودابه، تهمینه، منیژه(مادر پهلوان 

منشی و شجاعت باشد و در عین برخورداري از زنانگی و گوهر مادرانه، داراي بزرگ

. زن و عشق او به دیگري یا فرزند، همواره مورد توجه و ستایش جهانیان بوده است. باشد

. رسندورزي است که مرد و زن از گسستگی به یگانگی و وحدت میدر این عشق«

» عشق به عشق یا طلب جاودانگی« -ج ماورائی و عشق شیفتگیدر این عشق به تعالی و عرو

نلی(
7

پندارند که در عشق و عشاق می«. یابنددست می -)150: 1379، ترجمه ستاري، 

آیند، و به وحدت نائل می. آزمایندورزي، حیاتی برتر از زندگانی خاکی میمهر

یابند؛ زیرا ي پیش از هبوط را که نامیرا است، باز میهستی تقسیم نشده

اروس
8

: 1390ستاري، (».مرگ باشدچنین اراده کرده که مطلق و بی) ي زندگیغریزه(

رسند و تلاش ورزي به جاودانگی خود و دیگري میعاشقان در این عشق) 69

کنند تا سیماي معشوق را در سیماي خود محو سازند، این وحدت در جهت پیوند می

  .گرددابد و محقّق مییروحی و روانی زن و مرد تکامل می

سالار را در برخی از شعرهایش، نمایان ) پدر(ي مرد صفارزاده بعد زن ستیزي جامعه

ها ارزش زن در حد دارایی یا مال خاص مرد، کاهش مقام یافته ساخته است که در آن

  :است

/ شب رفته است/ در شب تنیده بود/ در روزهاي شبانه/ سکر زر و ستم/ سکر شراب و زن

  )   44: 1356صفارزاده، (هفت شهر مداین بخویش آمده است و 

  :شودو نمودي از امور مادي جهان قلمداد می» مستعمرات نفس«گاهی زن  نیز از 

مصالح زن / بانی آیندههاي دیدهبا نام/ در تنگناي ناتوان بهانه/ براي بندگی استعمار

خودي / مدد رسان/ جهالت مدد رسان/ مدد رسان و ندیم است/ صیانت از کشور/ و زن

  )46 -45: 1386، )الف(صفارزاده(مدد رسان خصم است / نیست

سرشار از واژگان زنانه و عاشقانه است که شاعر در آن به آشکارگی » سفر عاشقانه«شعر 

گیسوان «در بند آغازین این شعر، . ي خود همت گماشته استهاي زنانهویژگی

اش دانسته است و بر هاي زنانهشور و هیجانهاي خود را نمودي از حالت» درهم

و زندگی بخش، پرشور و پر هیجان و » گیسوان خیس«آن بوده تا زندگی خود را همچون 

                                                           
7
. nelli 

8
. eros 
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سیاهی گیسوان و «به عبارت دیگر . پر طراوت کند و عشق را در تمام وجودش جریان دهد

ات به زن بودن خود شاعر در این ابی. خیسی آن را با آب و اصل مادینگی ارتباط داده است

نیکوبخت، (».کندگاه تلاش براي مرگ اختیاري را اراده میاي دارد آناشاره

  )156: 1388بیگدلی و دیگران، 

سپیده / آوردمز پلکان رود می/ که گیسوان درهم و خیسم را/ سپور صبح مرا دید

  )63: 1356صفارزاده، (ناپیدا بود 

ي ده تا از طریق بیان نفسانیات و عشق مادینهشاعر در بندهاي پسین این شعر، تلاش کر

بوسیده و از این » دست قدیم عادل را«او . خود، به عشق متعالی و الهی دست پیدا کند

ي بیان این حس و طنین عاشقانه، در ادامه. طریق به یگانگی با عشق ماورائی رسیده است

از راه اعتلا و پالایش به ها ي عشقهمه«به عبارتی . از عشق مادي علو پیدا کرده است

دارد که بشر گویی کند و مدلّل میي همدردي، همدلی و همدمی تبدیل میعاطفه

تمنیات نفسانی اگر . تواند سرآغازي جز عشق زمینی براي عشق متعالی ربانی بیابدنمی

گمان به عشقپالوده شوند، بی
9
  )169 -168: 1379نلی، ترجمه ستاري، (».انجامندمی 

و / ي چپ خود دیدمبر شانه/ دست قدیم عادل را/ هاي اول حرکتچهدر کو

  )64: 1356صفارزاده،  (و عطر بوسه مرا در پی خواهد برد/ بوسیدم

کند که جان عاشق همان اي صریح بیان میدر جاي دیگري از این شعر، نیز به گونه

  :است) پروردگار(حق

صفارزاده، (رود ها فراتر میي گلیماز همه/ چون پاي حق/ وقتی که جان عاشق

1356 :88(  

شوند و پس از تهذیب جداي از عشق تصور نمی» بانوان شهر«در این سروده، حتی 

رسند و وجودشان از آن درون، به عشق انسانی و در مراتب بالاتر به عشقی لاهوتی می

  :شودبارور می

ه سرخاب را به اشک و گرن/ گلویتان هرگز از عشق بارور نشده است/ اي بانوان شهر

سلام بر همه الا بر سلام فروش / گفتیدسپس ساکت سر را سلام می/ آلودیدمی

  )68: 1356صفارزاده،  (

پردازد در بندهاي بعدي این شعر، صحبت از شاهدي زیبا است که به عشق پراکنی می

شق جا عصفارزاده در این. کند تا عشق را در میان همگان نهادینه سازدو تلاش می

خود را اسیر وجود خاك دانسته است که این خاك وجودي پیامبرگونه همچون حضرت 

عشق و احساس مشترك میان شاهد و دیگري، تقدیري است که باید . یوسف و ایوب دارد

  :ها، تجلی یابددر پیوند آن

به شکل / تو هم به کینه/ آیا روزي/ اي شاهدي که گیسوانت به بوي شیر آمیخته است

و / که صورت یوسف دارد/ و عشق من به خاك اسیري ست/ خواهی پرداخت /دیگرش

  ) 76: 1356صفارزاده،  (صبر ایوب 

  :کندهمچنین عشق جملگی اشاراتی است که همگان را به مقصد نهایی راهنمایی می

  )89: 1356صفارزاده،  (که عشق جمله اشارات است/ مقصد اشاره بود

                                                           
9
. Caritas 
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خود را که همان وجود آنیموسی او بوده در کنار  ، همتاي»فاصله«صفارزاده در شعر 

که همتایش خود دیده است و به امید بودن با او، قصد داشته واقعیت را لمس کند نه این

)آنیموس(ي ي نرینهسویه«. ببیند» ي خوابآینه«را در 
10

او در حکم هستی زاینده  

آورد که اي به بار میهاي زایندهاست؛ به این معنا که این سویه از روان زن، تخم

ي مرد را دارد که این، همان زن الهام بخشي مادینهقدرت بارور کردن سویه
11
 

مورنو(».است
12

صفارزاده در این بند به آشکارگی امید و ) 66: 1388، ترجمه مهرجویی، 

ي امیدواري و جداي از خواب و ي خود پرداخته و بر آن بوده تا در سایهعشق زنانه

  .خود، دیگري را در عالم واقعیت رؤیت کند عالم رؤیایی

  )   24: 1366، )الف(صفارزاده(ي خواب بجز در آینه/ امید بودن با تو چگونه هست مرا

ي طاهره صفارزاده است که آکنده از بیانات زیبا و عاشقانه» سفر زمزم«ي سروده

  :گر سازدلوههاي طبیعت جدر آن تلاش کرده، پیوند عشق و زن را در زیباترین جلوه

ها ها روي ماسهکه غروب/ برمعشق را با خود می/ رومهر وقت کنار دریا می

دلم را در زیر غبار رطوبت بیدار نگاه دارد / ي مدامشو با زمزمه/ با من قدم بزند

  )22: 1386، )ت(صفارزاده(

دریا . توان با توجه به نمود زنانگی دریا تبیین کردپیوند میان عشق و دریا را می

همچون ایزدبانویی توصیف شده که عشق را به همراه خود دارد و آن را به عاشقان و 

ورزي خاصیت زن و به ویژه مادر است؛ مادر با عشق. بخشدساحل نشینان خود می

کند و عشقش دریایی از احساسات را در تمام وجود عشق خود را به فرزند ابراز می

جا، عشق را موجودي زنده تصور کرده که در اینصفارزاده . آفرینددرون فرزند می

  . داردهمواره همراه اوست و او را آگاه نگه می

ي خود را به شعر وارد کرده و بعدي صفارزاده در بندهاي پسین، وجود زنانه و مادینه

، یکی از عناصر طبیعت که نمودي زنانه دارد، کمک »دره«زنانه به شعر بخشیده است و از 

»ماندالا«توان نمودي از جایگاه شناخت و این دره را می. تگرفته اس
13

ماندالا . دانست 

ي خودآگاه و ناخودآگاه دربرگیرنده] و[بیانگر وحدت اضداد؛ وحدت و تمامیت روان «

یونگ(».است
14

ورشدن خویشتنغوطه) 368: 1386، ترجمه سلطانیه، 
15

شاعر در این  

اي از تکامل وجودي اوست و دره     نشانه .ماندالا، هویت جامعی را نصیبش کرده است

از باورهاي بوداییان در مورد زندگی پس از (با این کمال، قصد دارد در زندگی بعدي 

تر باشد و به عبارتی به ولادت مجددزیباتر و جاودانه) مرگ
16
  .برسد 
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. femme inspiratrice 
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. morreno 
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15
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16

. rebirth 
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زنی  /خدا کند این بار زن زیبایی برگردم/ دوباره کی پیدا خواهم شد/ اگر در دره بیفتم

  )   25: 1386، )ت(صفارزاده(و دستی با جام به سوي ناامیدي/ با گیسوان بلند بافته

هاي اي عاشقانه است که شاعر زیباترین احساسات و شور و هیجانسروده» پیوند«

و » تو«، »من«این سروده نشانی از پیوند میان . ي خود را در آن نمایان ساخته استزنانه

ي خود را مانند پلکانی چند طبقه ي عاشقانهصفارزاده رابطه. ماجراهاي عاشقانه است

عشق به صورت کشش متقابلی است میان دو پاره، «به اعتقاد افلاطون . نقاشی کرده است

رانک، ترجمه جلال (».اندکه نخست به هم پیوسته بودند و سپس از همدیگر دور افتاده

خورند؛ ورافتادگی به هم پیوند میاما در نهایت، پس از این د) 274: 1366ستاري، 

شود و به آسانی از هم گسیخته پیوندي که از طریق پلکان و به تدریج به هم متصل می

  :گرددنمی

  من

  به تو    

  از              

  طریق                  

  این پلکان                              

  )39: 1386، )ت(صفارزاده(شوم مربوط می                                    

  

  ي صفارزادهذهن و زبان زنانه -3.1

هایش منعکس تر سرودهي خود را در بیشهاي زنانهطاهره صفارزاده اندیشه

از لحاظ . ساخته تا در تازگی اندیشه و مفاهیم زنانه، از دیگر شاعران متمایز باشد

زن به کار برده است تا روح و هاي زبانی نیز، واژگان زنانه و در خور ارزش ویژگی

  .ي خود را در این واژگان متجلی سازدویژگی زنانه

شاعر از نور، . به اوج و بالندگی رسیده است» فاصله«ي شاعر در شعر زبان و روح زنانه

هاي درونی و تولد جان که همواره مورد توجه زنان است، سخن گفته عشق، لب و زخم

  :است

گلوي / ترین عشقزبان ساده/ اك بسته دهانت راخ/ دیریست/ اي نور دیده

با لبان بسته / شکل بلوغ جمجمه است/ ترین قهقههمزار زنده/ ترین صورتصاف

بر تارك تولد جانم نشسته / تصویري از تطاول تقدیر/ و زخم پیشانی/ شده

  )23: 1366، )ب(صفارزاده(است

زنانه، مورد خطاب قرار داده  با زبانی» مسافر ناپیدا«ي را در سروده» موعود«شاعر 

) زمین(»بطن«و » گوننقش دایره«، »آب«، »نهر«هاي زنانه مانند حتی از رمز واژه. است

  :براي بیان انتظار بهره برده است

میان بویناکی این شهر / حتی/ با پرندگان/ در پاي نهرهاي روان/ در جمع این درختان

تو اي ... ست حتمی/ قتی که انتظار ندارمو/ امدر بطن سینه/ فرود عطري سرد/ تفرقه

لبان و / مرز گذار تو/ نشینی در منو می/ وقتی قرار نیست میرسی از راه/ مسافر ناپیدا

/ بجاي بسته شدن/ بجاي بستن در یخ/ دلم در آن خنک/ رسیچندانکه می/ دهانم نیست

  ) 75 - 73: 1366، )الف(صفارزاده(شود باز می
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شاعر . کنده از واژگان زنانه است و در کل، نسترن نمودي زنانه داردنیز آ» نسترن«شعر   

شهد این . این گل را همچون بانویی تصویر کرده است که مورد غارت قرار خواهد گرفت

. کندگیري، آن را از ریشه میمکند و دست باغبان براي عرقزن زیبا را زنبوران می

ي خود را مدیون زمین و وجود زنانه این گل، اصل. بست ریشه استوجود نسترن پاي

، »مغز و دل طلایی تو«، »وجود تو«، »عطر تو«کلماتی همچون . داندو پرورندگی آن می

اي را براي نسترن به ارمغان وجود زنانه» لب«و » ریشه«، »سیماي پاك تو«، »ي توسینه«

  .آوردمی

مکث و بی/ نههاي حریصاآن نیش/ ي زنبور استمزرعه/ مغز و دل طلایی تو

سیماي / دو دست پر طمع باغبان/ دنبالشان/ کنندز سینه دور می/ شهد ترا/ امانبی

  )89: 1366، )الف(صفارزاده(کنداز ریشه می/ براي دیگ عرقگیران/ پاك پنج پرت را

نیز جاي بسی » ها با من مهربان بودندنهنگ«ي ي موجود در سرودهواژگان زنانه

پیراهن «، »مهربانی«از این شعر، مواردي از عناصر و نمودهاي همچون در بندي . تأمل دارد

اند که به آن با زبانی زنانه بیان شده» مادر«، »عشق«، )زایندگی(»اقیانوس«، »گلدار

  :انداي عاشقانه بخشیدهجلوه

نفرتم / پوشیده از برهنگی کامل/ شبی به اقیانوس پا نهادم/ ها با من مهربان بودندنهنگ

ها آن/ هاي خالی فرستادمو براي صورت/ هاي خواب گلدارم پیچیدمر پیراهنرا د

  )55: 1386، )ت(صفارزاده(دهندها میکه عشقشان را به گل

بخشی و حیات جاودانه است که شاعر در آن پا نهاده تا به نمودي از زندگی» اقیانوس«

کنار هم آورده است تا را » برهنگی«و » پوشیدگی«واژگان متضاد . وجودي متعالی برسد

تر جلوه دهد افزون بر این، نفرت را از وجود بعد احساسی وجود زن را ملموس

  . کند تا حساسیت روح و روان لطیف زن را نشان دهدي خود دور میزنانه

  

  ها و ایزدبانوانالهه -1.2

ند و گیروار به خود میاي الههنمادهاي زنانه در شعر طاهره صفارزاده گاهی جلوه

ایزدبانوان . یابدزن از ذاتی صرفاً مادینه و ظاهري، به وجودي ماورائی و الهی دست می

اي برخوردار هاي هند و اروپایی، یونانی و ایرانی از اهمیت و الوهیت ویژهدر فرهنگ

هایی هاي نخستین نمودهایی از ایزدبانوان را در پیکرهبودند بر این اساس، انسان

ها آن. ها را براي هم عصران خود ملموس سازندوجود مادي آنتجسید کردند تا 

ایزدبانوان را به صورت عام و زن را به صورت خاص، نماد نعمت، فراوانی و فرمانروایی 

اعتقادي ) هاي مادرالهه(پرستش ایزدبانوان «باید خاطر نشان کرد که . دانستندمی

یان نرینه بوده است؛ اما تأکید و اهمیت مذهبی است که قبل از پیدایش خدایان و بعدها خدا

فدایی (» .با ایزدبانوان بوده؛ چون در جهان بینی انسان باستانی، ابرانسان زن بوده است

ي هرچند بعدها، خدایان نرینه جایگاهی والا یافتند؛ اما الهه) 19-18: 1384تهرانی، 

  .ارزش نخستین خود را از دست نداد) مادر اعظم(مادر

ها در طول تاریخ باروري، زندگی بخشی و فراوانی کشت و زرع را براي بشر هاین اله

در هند مایا شکتی دوي«. به ارمغان آوردند
17

ي زندگی بخش و مادر الهه«به معنی  

                                                           
17

. maya-shakti-devi  
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در اوپانیشادها، او در مقام آموزگار خدایان ودایی ظاهر . است» هاصورت

ي باروري دیگري نیز به نام الهه در عیلام) 271: 1388کمبل، ترجمه مخبر، (».شودمی

ي زندگی او بخشنده. شدي بزرگ عیلام شمرده میاو الهه«. کیریرشه وجود داشت

هاي در ایران نیز ایزدبانوانی وجود داشتند که تندیس) 445: 1375بهار، (» .و سلامت بود

هاي ها ویژگیاین پیکره. ها در جاي جاي این سرزمین یافت شده استآن

ي مادر الهه: تر نماد باروري، مادري و زایش استي بارزي دارند که بیشزنانه

ي باروري و ، الهه)آناهیتا و اشی(ي دختر ، الهه)آرمیتی(ي همسر، الهه)دئنا(

اند که در از جمله ایزدهاي ایرانی) چیستا(، ایزدبانوي دانش و خرد )پارندي(نگهبانی

  ) 93: 1386تح علی زاده، ف.(اندهاي باستانی جلوه کردهنوشته

  
  ي مادرالهه -1

تر اشعار صفارزاده مفهوم مادر به همراه عناصر زندگی بخش و پرورندگی در بیش

در » مادر بزرگ«ي مادر یا مادر اعظم ، در قباي حضور الهه. گر شده استجلوه

دار وي مادر بزرگش را که فردي آزاده و پای. شودها و رؤیاهایش نمایان میاندیشه

دانست، وجود او ي مادر میها و ناملایمات بود، نمودي از الههدر برابر ستم

هایش منعکس اي از تکامل وجودي، باروري و زایندگی را در سرودهگونه

هاي باستانی پرستیده ي انساناین الهه در ادوار کهن تاریخ، به وسیله. ساختمی

زائی است و خود نماد الهیِ فرزند ي فرزندي آسمانیاو حامی و پرورنده«. شدمی

ي ي اصلی شخصیت وي، در دورهمادري و باروري مایه. زنان و مادران است

تر از این الهه برتر و برجسته) 393: 1375بهار، (».تر استاي پسیناساطیري و دوره

هاي رفتاري و اجتماعی در جوامع سایر ایزدبانوان است و در واقع بنیان گذار مکتب

اي مادر ارباب مادر اعظم به گونه. ادیان کهن به مادر اعظم معتقدند«. انی بوده استانس

: 1368یونگ، ترجمه فرامرزي، (».ترین سیرتش مادري جهان استانواع است و برجسته

هاي انسانی و دارترین اندیشهپس مادر اعظم، مادر کل جهان است و ریشه) 17

  .باروري را در نوع بشر دوانده است

ي عطفی ایجاد کرده است و نشانی از ، نقطه»سفر زمزم«ي در سروده» مادر بزرگ«

  :هوشیاري و بصیرت توانمند زنان جامعه بوده است

یک دو سه ده / ستدور برمان پر از یک چشمی/ آیندیک چشمیان دارند می

گفت می/ کرداگر مادر بزرگ زنده بود از دادن دارو دریغ می/ بیست سی چهل

ي کورهاي همه/ بی مرصع حکیم راآدرس بی/ ستچشمی کوريجام یکسران

  )27: 1386،)ت(صفارزاده(شهر از برداشتند 

ي نیکی را براي نمودي از فردي اندیشمند است که آینده» بی مرصع حکیمبی«

دشمن (کند و سرانجام یک چشمیان بینی میها پیشبشر، با نابودسازي پلشتی

تر این امر، باید افزود که، فرد پس براي بیان بیش. داندنابودي می را،) حضرت مهدي

کند که از لحاظ فردي، تشخّص بیشتري بدست از همزیستی اولیه با مادر، تلاش می

کند و به نزدیکترین فرد به او، تصویر ذهنی مادر، آغاز به فروریختن می«آورد؛ بنابراین 

» تربزرگ«او به عنوان مادرِ مادر از مادر پیشین، . یابدمثلاً به مادر بزرگ انتقال می

هاي خردمند را در حد جادوگري واجد است که نشانه» مادر اعظم«است، در حقیقت او 
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یابی به صفارزاده نیز پس از دست) 50: 1368یونگ، ترجمه فرامرزي، (».شودمی

هره ببرد و نگري مادر بزرگش برسش وجودي، تلاش کرده تا از راهنمایی و آینده

افزون بر بعد جسمانی، بعد روانی خود را نیز پرورش دهد و براي خود و دیگران 

  . هاي مادر اعظم حاصل آورداي، ماورائی و اساطیري را از طریق اندیشهمرتبه

زندگی، پاکی و زایندگی را ) غسل کردن(در پیوند با آب» طلوع«مادر بزرگ در شعر 

  :کندنثار همگان می

دو رکعت نماز / ي غسل مادربزرگهمهمه/ وقت شکر نعمت/ آمدن روز بود/ طلوع

  )57: 1386،)ت(صفارزاده(مصاف لشکریان / قضا

ي روح و ذهن خود و پردازد و در حال تصفیهمادر بزرگ به غسل و نماز می

ها افزون بر این همچون پرستاري است که باروري و روشنی را نثار انسان. دیگران است

اي است که در آن الوهیت ظهور    ي لحظهدهندهپاکی و عبادت او نشان .کندمی

  . کندمی

  

  )ي پاکی و آبالهه(آناهیتا -2

صفارزاده در شعرهایش از نمادهاي طبیعت همچون رود، آب و دریا  فراوان یاد کرده 

هایی از پاکی، زندگی، صفا و خلوص آناهیتااین نمادها، نشانه. است
18

ا آناهیت«. است 

به معنی پلید و ناپاك و آناهیتا به معنی  hitaāي و واژه Anمرکب است از پیشوند نفی 

اردیسورا ناهیت، ایزد آب، باران، فراوانی، برکت، باروري، . آلایش و پاك استبی

این ایزد نمادي از کمال زن ایرانی . زناشوئی، عشق، مادري، زایش و پیروزي است

ي خود را در هاي زنانهي ویژگیآناهیتا همه) 165: 1379وشی، فره(».است

طبیعت متجلّی ساخته است، با وجود این فراوانی نعمت و عشق، جهانیان در صلح و آرامش 

ي مادر مورد پرستش بود و در میان اقوام کهن و به ویژه اقوام آریایی، الهه. زیستندمی

آناهیتا «. اصی داردهاي خآناهیتا که یکی از مظاهر این ایزدبانو است، ویژگی

او . ها استاو دشمن پیروزمند دیوان، جادوان و پري. ها استي زهدانبارورکننده

: 1375بهار، (».ي فرّه استها است، او بخشندهبخشد، او یاور انسانشهریاري می

اي از تر ساخته و او را در هالهها، آناهیتا را دست نیافتنیوجود این ویژگی) 395

  . یابندکه همگان به درك و شناخت او دست نمیقرار داده است تا جاییناشناختگی 

اند که گویی از اي کنار هم قرار گرفتهبه گونه» ناهید و مهر«، »سفر سلمان«در شعر 

هاي هم جدایی ناپذیرند؛ یکی پاکی و صفا و دیگري دوستی و مهرورزي را براي انسان

هاي هند و ایرانی نمودي از روشنایی است تمدنمیترا در «. آوردنخستین به ارمغان می

اسماعیل (».آورندکه نگهدار راستی و دورغ است و او را خداي پیمان نیز به شمار می

پس در واقع . کنددر خدمت اهورامزدا نبرد می«همچنین ) 128 - 127: 1387پور، 

ورمارزن(».گیردفیضانی از اورمزد است و از او الهام می
19

نادرزاده،  ، ترجمه بزرگ

به ) مهر(در این سروده با ایمان آوردن سلمان به اسلام، الهه ناهید و میترا ) 17: 1380

  :کنندوار تنزّل مقام پیدا میاي و الههاي اسطورهروند و از جنبهاسارت می
                                                           

18
. Anāhita  

19
. vermaseren 
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به / همراه دشمنان/ ناهید و مهر/ نه تنها/ دیگر نه برده بود/ سلمان پاك/ دهبان فارسی

: 1356صفارزاده، (ماند همیشه می/ ماندبا او می/ اما خداي سلمان/ رفتنداسارت می

27(  

خواهد پیوندهاي مرده را اي می، همانند موجودي اسطوره»خم پشتان«آب در شعر 

  :پاك کند و از بین ببرد

و من تمیزتر و / آنرا خواهد شست/ که دست بلیغ آب/ ستییسلول مرده/ پیوند ما

  )  26: 1366، )ب(صفارزاده(ست مرگ زمین یا سرزمین فرا رسیده/ دتر خواهم شتمام

این بند، نمودهاي دوگانه دارد که آّب پس از پاکی و زندگی بخشی به دیگران، شاهد 

بخشد و گاهی در اینجا آب مانند زن گاهی زندگی می. مرگ سرزمین خود است

اي که همه براي دیگران هرود، در زمانها نیز از بین میپیوند انسان. میراندمی

تصویري از ) آناهیتا(آب! شویداین پیوند مرده را می» دست بلیغ آب«کنند؛ سجده می

ها ها و پلشتیبخشی است که در پی پاك کردن همگان از بديحیات و زندگی

شود پس از نابودي پیوند، زمین ها، تنهاتر میشاعر بعد از پاك شدن از پلشتی. است

  .میردمی) گی و باروريجایگاه زند(

نهر «. گیردکنندگی آب مورد توجه قرار میباز هم پاك» معناي روز«در شعر 

هاي به بزرگی تمام آب«به وسعت آب مینوي آناهیتا است؛ زیرا این نهر » نهایتبی

ها هاي خود دشتکند و با آبروي زمین است و هفت کشور زمین را سیراب می

گرد و غبار خاطر شب «این نهر نیز ) 417: 1375یاحقی، (».سازدرا حاصلخیز و بارور می

ي پاکی و فراخی خود پاك و مصفا را در سایه» جهان کهنه و آلوده«و » دارزنده

این آب نیز نمودي از روان پاك و روشن شاعر است و به همین دلیل، تلاش . سازدمی

  :غبارآلود مردم برطرف سازدهاي تاریک و ها را از جامعه و اندیشهکرده تا ناپاکی

که تا / ستآب پاك کننده/ بیتوته/ روزآخرین دقایق معنا/ در این شب سپیدتر از روز

نهایت در نهر بی/ از این جهان کهنه و آلوده/ گرد و غبار خاطر شب زنده دار را/ سحر

  )76: 1366، )الف(صفارزاده(شوید خود می

است که با آن » ايخروش رودخانه«ون همچ» شریعت و دریا«فریاد امام در شعر 

. کندعطا می» هاي جوانشکوفه«اي را از طریق ارشاد به زندگی و جان تازه

ي رودخانه نمادي از مادري جان پرور است و رمز کل حیات و منشأ و زهدان همه«

ي نیروي آفرینندگی است و اصل هر درمانی بخشنده. امکانات هستی است

وجود امام، رودي خروشان است که اصل ) 189: 1372ه ستاري، الیاده، ترجم(».است

  :گستراندزایندگی و حیات بخشی را در بین جوانان می

از / از ارشاد/ اي آمدخروش رودخانه/ در آن سترون تاریخی/ در آن زمان سترون

و / ز بانگ رود تازه شدند/ هاي جوانشکوفه/ از ارتفاع جهاد/ ارتفاع عقیده

  )64: 1386،)ب(صفارزاده(به جایگاه شریعت بردند / نگی خود راهاي تشکوزه

بازهم سخن از زندگی بخشی و باروري » من باران آبی را صدا خواهم کرد«در شعر 

را توصیف کرده » بارانی«شاعر در بند آغازین . ي جهان و جهانیان از آزادي استاندیشه

تر افراد آن را م گذشته بیشآورد؛ آزادیی که در نظاکه آزادي را به همراهش می

  :ساختند و قادر به بیان آن نبودندپنهان می
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در / مردي که تعریف آزادي را/ کندتحمیل می/ آمدنش را/ دارد/ دوباره/ باران

به احترام تاکسی تکان / کلاهش را با احتیاط/ آستین پنهان کرده است

  )58: 1386، )ت(صفارزاده(دهدمی

  بیعتي طنمادهاي زنانه -2.2

اي زنانه و مادرانه در حال زایش و پرورش تر به گونهنمادهاي طبیعت بیش

از نخستین زایندگان و پرورندگان انسان، جانور، گیاه و زمین است که نقش . اندآدمیان

نمادهاي دیگري همچون گیاه، آب، . زمین را در اساطیر بر عهده دارد - مادربزرگ یا مادر

پس از زمین، دو . یابندي این نمود والا، تجلّی میدر سایهماه، آفتاب و ستاره نیز 

شاعران و . اندتري در جهان طبیعت داشتهگري      بیشعنصر مهتاب و آفتاب جلوه

ها را در ي عناصر طبیعت، تلاش دارند تا مظاهر آننویسندگان با توجه به نقش نمادینه

  .ناخودآگاه خود متجلّی سازند
  )خاك(زمین -1

در این باره . شودگر میجلوه) مادر –زمین (در اساطیر به صورتی دیگرگونه زمین

زمین همچون مادر منشأ زندگی، باروري و حیات است و همه چیز از او سرچشمه 

زایندگی، پرورندگی و جاودانگی زمین، در مقام . گرددگیرد و به سوي او بازمیمی

ان نمادي از زایندگی، جایگاهی الهی زن به عنو. شودالوهیت زن و مادر انگاشته می

سازد و خود زمین نیز جهان را بارور زاید و زمین را بارور میداشته است؛ زن می

آورد، زمین نیز درخت، گیاه و چشمه و کند؛ به عبارت دیگر زن، بچه به دنیا میمی

پروراند، زمین نیز عناصر طبیعت را پرورش کند؛ زن کودك را میرود متولد می

ي زایندگی و پرورندگی همانند هم ها، در تجربهدهد سپس هر دو آنمی

  .کنندي خویش را نثار دیگري میگردند و قدرت جادوانهمی

هایش از یاد صفار زاده نیز بر آن بوده تا وجه پرورندگی مادر و زمین را در سروده

در بند پایانی شعر . اندها را با این دو عنصر طبیعت غنا ببخشد و به تعالی برسنبرد و آن

پرداخته و زمین را با سیماي زنانه ) خاك(ي زمین به بازآفرینی اسطوره» دو بال شناور«

کند سیماي خاك همچون مادري پرورنده، اطراف شاعر را احاطه می. زنده کرده است

  :سازدها و ناملایمات رها میو او را از سختی

: 1366،)الف(صفارزاده(گردد سرم میبدور / در حرکت زمینی خود/ سیماي خاك

54   (  

شود که نه به اي پست معرفی می، با ریشه»مرئوس نفس«فرد پلید و ناجنس در شعر 

یابد؛ یعنی افراد دون، بدون رسد و نه به ماوراء اعتلا میرویش و پرورندگی زمین می

یابند حتی یبرند و وجودي متلاشی و نابوده مپرورش و تربیت مادر زمین به سر می

  :دهندهاي انسانی خویش را نیز از دست میارزش

/ راهی به رویش و رویاندن/ لغزدات به سطح زمین میکه ریشه/ تو آن کلام خبیثی

  )65: 1366،)الف(صفارزاده(راهی به ماوراء نداري / راهی به ارتفاع

ت که زمین اس» هايشکاف«و » شیارها«ي مفهوم کهن دربردارنده» زلزله«شعر 

ها و موجودات به آن، در هاي زمین و فرورفتن مردگان، انسانواکاوي مفهوم شکاف

کند که در آن نیز موجودات دوباره به پرورش      اساطیر با زهدان مادر برابري می

رسند؛ اما در این سروده صحبت از پرورندگی نیست؛ بلکه این شیارها نمودي از می
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در . ی و گستردن چادر مرگ بر روي زمین و زمینیان استمرگ و رسیدن به پایان زندگ

به سوي مادرت، خزیدن «:کنند که اساطیر هندي پس از مرگ انسان به او خطاب می

ودا -آغاز کن، و در آتاروا
20

) زمین(خاکی، تو را در خاك ) از(اي تو که «: آمده است 

زمین، مادر است، من پسر زمینم، پدرم پارجانیا» «.کنممی
21

مردگان که از تو . ... ستا 

این ) 247: 1372الیاده، ترجمه جلال ستاري، (».گردنداند، به سویت باز میزاده شده

، )عنصر تحرك در عصر نوین(»ماشین«، )عناصر زایا(»چشمه«، »درخت«شیارها 

  :برندرا در درون خود فرومی) عنصر پاکی(»قریه«

بدل / هاشکاف/ آیندپدید می/ هاشکاف/ شیارها/ لرزدزمین که می

/ به چشم هم زدنی/ درخت و چشمه و ماشین و قریه را/ مغاك/ به چاه و مغاك/ شودمی

  )37: 1386، )پ(صفارزاده(بلعدمی

ها را شود که انساندر بندهاي پسین، زمین شکافته شده همچون زهدانی می

  :طلبدمیفرا

ي حالا چه مقبره/ هاانو تابست/ هاتفریح/ هااین سرزمین ثابت سرسبزي/ شمال

  )39: 1386، )پ(صفارزاده(طلبد مدام مرده می/ طلبدمدام مرده می/ ستارزانی

، به این امر اشاره کرده است که انسان از خاك آمده، »آزادي در کشتار«شاعر در شعر 

  :گرددمیدوباره به خاك باز

ي بمب با اشاره/ نبدون قبر و زمانِ پوسید/ دلیلدر جنگ بی/ انسان ز خاك آمده

  ) 50-49: 1384صفارزاده، (شود خاك می/ و موشک

یافت » هاي سر زده از خاكسیب«، نیز در شعر »کل شیء یرجع الی اصله«این ویژگی 

هاي سرزده از خاك، دوباره بر خاك صفارزاده بر این بوده که سیب. شودمی

خود ) مادر(همه چیز به اصل . افتند؛ به عبارتی هر ولادتی، مرگی را به دنبال داردمی

رود، نوعی سیب در اصل از خاك پدید آمده و دوباره به خاك می. گرددبازمی

  .آیدظهور پیوسته که در نهایت به صورت یگانه درمی

ماه، ستاره، خورشید و (هاآن/ ... افتدسیب از درخت می/ افتدسیب از درخت می

براي / هاي درخت خاکی استراي سیبب/ ي خاكو جاذبه/ افتندفرو نمی) آسمان

  )69و  68: 1384صفارزاده، (هاي سرزده از خاك سیب

است که با وجودش، روشنگري و ) ره(، سخن از امام خمینی»سفر بیداران«در شعر 

همچنین در این شعر، هویت و . ي مسلمانان عطا کردآگاهی را به ملت خود و همه

  :ي انسان مورد توجه استریشه

ي تو ریشه/ اي شاهد زمانه/ دارداز ریشه برمی/ ها راتمام حکومت/ ر زمانبلدوز

از جایگاه / این سینه را/ این پا/ این دست/ این مغز/ حرفی بزن/ یابیبودن را چگونه می

/ میرداما روح از فراق جسم       نمی/ از اصل خویش جدا کردند/ خویش جدا کردند

خورد خود خاك و هرچه می/ ز خاك استخورد او جسم هرچه می/ ماندمی

  )  34: 1386، )ب(صفارزاده(است 
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اصالت انسان، . ها استدار بودن انساندر این سطرها تکیه بر اصالت و ریشه

گردد و در نهایت این وجود انسان است که از خاك است و به خاك ي او میریشه

  .است پس انسان خاك است و خاك انسان) خلقناه من طین(رسدمی

خورد و این وجودش تبدیل به پیوند می» خون«و » درخت«در بند پسین، خاك با 

رمز طبیعت بارور است و «مادر است که  -در اینجا صحبت از ایزد زمین. شودزمین می

دوبوکور(».با درخت کیهان همدست و همراه است
22

وجودش با ) 9: 1387، ترجمه ستاري 

ي خود که همان زمین است، برسد؛ چون شهشود تا به اصل و ریدرخت یکی می

  .وجودش جداي از زمین نیست، هم او خوراك زمین است و هم زمین خوراك او

/ شودگرد می/ خشکدو جسم در آفتاب می/ خون من و درخت/ و خاك چیست

و تو خوراك زمین خواهی شد / خوراك تو خواهد شد/ زمین/ شودزمین می

  ) 35: 1386، )ب(صفارزاده(

، به پراکندن خاکستر مردگان در رود گنگ توجه کرده »سفر اول«ارزاده در شعر صف

بنابر . آورداست؛ خاکستري که به اعتباري در رود گنگ زندگی دوباره بدست می

ها در این رود به ولادت مجدد و حیاتی دوبارهعقاید هندوان، خاکستر انسان
23
 

ناپذیر، موجودي جسمانی به دي فنااین دگرگونی، موجودي فانی را به موجو. رسدمی

  )  64: 1368یونگ، ترجمه فرامرزي، .(شودموجودي روحانی و موجودي الهی تبدیل می

گذرد خاکستر این نسیمی از رود گنگ می/ آمدهمیشه باد خنک می» پنج دري«از 

  )11: 1386، )ت(صفارزاده(هاي برقی خاموش کنیم بادبزن/ مردگان را خواهد برد

گردد دت مجدد، این خاکستر، پس از مرگ انسان به زمین یا رود گنگ باز میدر ولا

رود گنگ در . یابدآرامد و جان تازه میتا دوباره به عالم حیات بازآید و در زمین می

ي ویشنومیان هندوان از قداست خاصی برخوردار است، این رود را برگزیده
24
 

ي الوهیت گنگ نیز به مرتبهگاهی خود . دانندمی) ي بزرگ هندوانالهه(

  .رسدمی

» تناسخ«که همان » زندگی قبلی«در صفحات پسین این شعر، سخن از 
25

در عقاید . است

بودا و هندو، براي انسان افزون بر زندگی مادینه و کنونی، دو زندگی دیگر قائلند که 

ها وجود تناسخ این باور. و زندگی بعدي) عالم زر در باور مسلمان(زندگی قبلی: عبارتند از

تناسخ استقرار هستی انسان پیش از مرگ است و «. کندها توجیه میرا در عقاید آن

در اینـجا . گاهی به صورت رستاخیز که استقرار مجدد هسـتی انسان پس از مرگ اسـت

تغیـیر ماهیت: شـود که عبارت است ازعـنصري جدیـد وارد می
26

و یا تغییر شکل  
27

  

  )   63: 1386نگ، ترجمه سلطانیه، یو(».وجود شخص است
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. Vishnu  
25
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این را من در برزخ کشف / ات آن ریاضیدان مخترع نبوديآیا تو در زندگی قبلی

  )15: 1386، )ت(صفارزاده(خواهم کرد

  
  )نور(آفتاب  -2

نور، روشنایی و آفتاب از عناصري هستند که صفارزاده برترین مفاهیم انتظار و 

گیري از عقاید باستانی هندي، است و با بهره شدگی را در آن متجلّی ساختههدایت

نمودي از روشنی و (ي اشراق، به واژگان نور، آفتاب و حتی ستاره ایرانی و فلسفه

شاعر افزون بر بیان . اي داده استجهتی نو و نمودي اسطوره) ي میتراالهه

الهه هاي کهن این وار آفتاب و روشنایی او، تلاش کرده تا ارزشهاي الههویژگی

نمودهایی از نور و . همسو سازد) عرفانی و فلسفی(اي اسلامی و اشراق گونه را با جلوه

  :بینیممی» سفر عاشقانه«ي روشنی را در سروده

وقتی که از نماي فاخر / ... / مقصد به گم شدن و تاریکی دارد/ پرواز آفتاب لب بام است

همچون / آیا دست تو هم/ یابیمیآیا ارج تشبیه را در/ بالیبه خویش می/ شعرت

 -69: 1356صفارزاده، (به سوي نیروانا هست/ به سوي نور/ به سوي بلندي/ دست الفاظ

70 (  

» نیروانا«. در این بند توجه به اعتلاي وجودي از طریق نور، روشنایی و ملکوت شده است

رهایی از  نیروانا مقصد«از مفاهیم و اصطلاحات آیین بودا است که در تعریف آن آمده 

ولوفگانگ شومان(».جهان و تولد مجدد و یک بهشت بودا است
28

: 1375، ترجمه پاشائی، 

مرگی ي این بیمرگی است و در سایهنیروي رهایی از رنج و رسیدن به بی) 154

به دلیل علاقه و توجه بیش از حد شاعر به . گردداست که روشنایی و شهود میسر می

انی در آیین هندي، عناصر نورانی و اشراق را در کنار نیروانا نمادهاي هندي و جهان آرم

ي هند و به ویژه یوگا در واقع رستگاري مورد توجه فلسفه. دهدقرار می) ملکوت(

انجامد و پس ي غفلت است، در نتیجه به اشراق میکنندهکه نابود) کشف حجاب(

به ] فرد[هاي تاریکی، تن   پردهاز دستیابی به اشراق و روشنی ذاتی و الوهی و از میان رف

  ) 62: 1388شایگان، .(رسدمعرفت خود و پروردگار می

در بندهاي پسین بازهم به آفتاب توجه شده است که با مهر و دوستی، زندگی دوباره 

شود که پس از پر شدن از الوهیت صفارزاده چنان از آن آفتاب، نورانی می. بخشدمی

زند، وجود خاکی و پلید را از که می) از مرگ مختصر نمادي(اياین عنصر، با عطسه

  .کند به بینش و شهودي، جداي از بینایی ظاهر برسدسازد و تلاش میخود دور می

از / ي خاکی راهزار تپه/ یی بزنمکه هرگاه عطسه/ از آفتاب آنگونه روشنم

  )87: 1356صفارزاده، (بیرون خواهم راند/ ولی نابینا/ هاي بازچشم

، رویش گیاهان و درختان به سوي نور است؛ نور منبعی »دست درخت و برگ«شعر در 

کشد، این موجودات نیز الهی است که موجودات ماورائی و ارواح را به سوي خود می

اند و از زمینِ مادر به سوي آسمانِ پدر در حال وزن و ماورائیهمانند این امور بی

  :شود، سبب  می)آفتاب(نور خورشید گريپیوند این دو را واسطه. اندرویش
                                                                                                                                        
27

. transformation  
28

. Wolfgang schuman  
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پیوسته / پیوسته رو به خالق/ هاي شاکر و شیدااین دست/ دست باید داد/ با دست برگ

  ) 91: 1366، )الف(صفارزاده(پیوسته رو به نور / رو به بالایی

به وجود «ها نیز در اسطوره. شودبخشی تصور میي جاندر بند بعدي، نور مایه

اپایدار به نام مایانیروي درونی و ن
29

هاي روشنایی، همانند میترا و وارونا درون نور یا الهه 

کنند و وارونا زمین را ها حرکت میبا وجود این نیرو، الهه. باور داشتند

اي، نور در این سروده نیز براساس این باور اسطوره) 465: 1375بهار،(».پیمایدمی

  :گرددمی بخشی و حرکت گیاهان و درختاني جانمایه

از نور / همه پیداست/ پشت و رو یکی/ خطوط طالعشان/ هایشان شمرده و شفافرگ

: 1366، )الف(صفارزاده(بخشندي جان میدر نور مایه/ گیرندي جان میمایه

91 - 92 (  

به روشنایی براي از بین » دریاي معرفت«ها با پیوند به ، انسان»روشنگران راه«در شعر 

در این بند، دریا نمادي از تجلّی نور و روشنایی . یابندمی دست بردن گمراهی

گر خود را با اتصال به منبع نور مادینه گردد تا وجود زنانه و هدایتخورشید می

ي اشراق نیز نظر ناگفته نماند که شاعر در این سروده، به فلسفه. نمایان سازد) آفتاب(

  .داشته است

/ جاي ورود نور، جاي صدور نور/ ستبندريجان / هنگام اتصال به دریاي معرفت

به راه بپیوندد / حرکت شود/ نیرو شود/ باید عصاره شود/ این جذب نور/ این بلع نور

  )181 - 180: 1366، )الف(صفارزاده(

هاي نور و اي دیگر از اسطوره، گونه»هاي سرزده از خاكسیب«در شعر » انوار«

انسان نیز در باورهاي . وب قدرت تقدیراندنورها مجذ. کنندروشنایی را بازنمود می

هنگام مرگ انسان، وقتی . شوداي پس از مرگ به سوي نور بازگشت داده میاسطوره

پیکر و روان انسان به انسان کبیر
30

پیوندد، چشمش به خورشید باز کیهانی می 

  )149: 1372الیاده، ترجمه ستاري، .(گرددمی

ي پر و جاذبه/ به امر خالق یکتا/ ها مسخّرندآن/ مجذوب قدرت تقدیرند/ این نورها

 - 68: 1384صفارزاده، (به سوي سرنگونی انوار/ گامی بردارد/ قادر نیست/ توان زمین حتّی

69(  
  ماه -3

ي طبیعت در شعر صفارزاده است؛ هر چند این نماد زنانه به ماه از دیگر مظاهر زنانه

استر . و آفتاب نمود نیافته است ي طبیعت چون زمیني دیگر عناصر زنانهاندازه

هاردینگ
31

هاي کهن، در بسیاري از فرهنگ«بر این باور است که ماه، ) شاگرد یونگ( 

ي عشق و رمز زن است و چون رمز مانند هر رمزي دوپهلو است؛ زن ایزدماه نیز، هم الهه

 توزي، هم سازنده است و هم ویرانگر، همالنوع مرگ و کینباروري است و هم رب

این ویژگی دوگانه نیز در ایزد زمین ) 178: 1390ستاري،(».ستانهستی بخش و هم هستی
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31
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ها مرگ و زندگی و عشق و نفرت کنار هم ذکر و ایزد ماه قابل مشاهده است و در آن

ترین صورت ماه خاصیت دربرگیرندگی و پرورش زمین را نیز به شایسته. شوندمی

ها، روحشان به باور بود که حتی در مرگ  انسانبشر نخستین بر این . دهدانجام می

  .کندگردد و تجدید حیات پیدا میسوي ماه و زمین بازمی

شود؛ اما بعدها دچار اي خاکی تصور میماه در آغاز، کره» بالایی کلام«در شعر 

  :گردددگرگونی و مظهر حیات دهی و زندگی بخشی و شناسایی می

اي ماه کره/ اندهم گفته/ گرد ساحت خورشیدزمین در گردش است / اندو گفته

  )105: 1386، )پ(صفارزاده(خاکی است

جان و خاکی تنزّل مقام پیدا ي موجودي بیي ماه، به منزلهدر اینجا نمود زنانه

دهند و کند؛ اما در بند پسین، ماه و خورشید به دو مظهر والا تغییر چهره میمی

  :شوندیموجودات زنده و زندگی بخش تلقی م

علم سال و / وريحیات دیده/ و این دو مظهر والایی/ در گردشند و مسخّر/ نورآوران

کنند هدیه می/ به امرِ الرّحمان به زندگان زمین/ داري راو شکر نعمت/ شناسیماه

  )108 - 107: 1386، )پ(صفارزاده(

خویش ماه از کتف . کندوجودي انسانی پیدا می» جمعه دیدار«ي ماه در سروده

با گستردن سجاده براي زمین، ماه همذات و هم . کندپهن می» ییسجاده«براي زمین 

ماه زن ایزدي است که نه . آوردگردد و باروري را به همراه خود میگوهر زمین می

این . گستراندکند و میها، بلکه زمین را با نور و روشنایی خود بارور میتنها انسان

  .  یابندوار دست میه تکامل وجودي و الههدو عنصر در کنار هم، ب

بر / آیدو ماه که می/ ي ماهبه همهمه/ شوداو چیره می/ از پایگاه آسمانی سرداب

به خیل خواب رفته نشان / قبله را/ مهتاب/ یی براي زمین داردسجاده/ کتف خویش

، )الف(هصفارزاد(کندبه پیشگاه روان می/ ي خود رازمین کلید گنج خانه/ دهدمی

1366 :138-139(  

گري سایه صفارزاده گاهی ماه را نمودي از انسان کامل قرار داده است که سبب جلوه

اي بدل در این بخش نقش مهتاب به مادر فرزانه. شودمی) نمود تاریکی و پلیدي(

ي مایهارزش از وجود پست و کمکند تا موجودات بیگردد که کمک میمی

  :خود دور شوند

اما دستشان فقط به سقف مهتابی / کشندها در مهتاب قد میي قلعه سایهسوآن

  )18: 1386، )ت(صفارزاده(کنندهاي سوخته بازي میو با حباب/ رسدمی

  

  )مادر مثالی(تقدس زنان -3.2

هاتایپالگوها یا آرکیکهن
32

تصاویر ذهنی ناخودآگاه جمعی را تشکیل  

ها وجود الگوها هستند که به مدد آنها نیز نمودي از کهناسطوره. دهندمی

اي ناهشیار در ذهن، یافت و در الگوها به گونهیابند؛ بنابراین مفاهیم کهن و کهنمی

. الگوها استترین کهنمادرمثالی یکی شاخص. شودگر میرؤیاهاي ما جلوه

مار بخشی به شنمودي از باروري و زندگی) اساطیر باستانی(مادر یا زن در دوران کهن 
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. archetypes 
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دیگر » صورت مثالی«مادر مثالی مانند هر «. شدآمد که با مادر زمین یکی فرض میمی

: صفات منسوب به مادر مثالی عبارتند از. کنددر صور مختلف، تقریباً نامتناهی جلوه می

شوق و شفقت مادرانه، قدرت جادویی زنانه، فرزانگی و رفعت روحانی که برتر از دلیل و 

کند و هرآنچه پروراند و مراقبت مینچه مهربان است، هر آنچه میبرهان است، هر آ

اما مادر مثالی ) 27: 1368یونگ، ترجمه فرامرزي، (».گیردرشد و باروري را دربر می

فروید. اي منفی و ویرانگر نیز داردي نیک، چهرهافزون بر این چهره
33

بر این باور  

تصویر «رو ستان، ازاینم زندگیبخش است و ههم زندگی«بوده است که این زن، 

همین ) 208: 1380ستاري،(».آدمی است که همانا مرگ در پایان زندگی است»ِ تقدیر

ها بر حذر ي زن و مادر، سبب شده که مردان در طول تاریخ، از آني دوگانهچهره

ها، خود را فانی نسازند؛ اما ي عشق به آنو در سایه!) شان را نخورندفریب(باشند 

بینیم که بسیاري از مردان و قهرمانان بزرگ در راه عشق به زن یا مادر نابود می

  .اندشده

  مادر نیک  -1

. شودها و اساطیر به فراوانی یافت میها، قصهوجود مادر نیک در شعرها، داستان

خورد که باروري و حاصلخیزي وجه در این اساطیر، مادر نیک با مادرِ زمین پیوند می

گر اصل حیات، تولد، گرما، پرورش، حمایت، مادر نیک تداعی«. هاستنمشترك آ

گرین، لیبر و دیگران(».باروري، رشد و فراوانی است
34

مادر ) 164: 1376، ترجمه طاهري، 

ها را به عهده دارد تا فرزندان خود را به زندگانی شایسته و والا سوق نیک این نقش

  .دهد
  ) در مفهوم عام(مادر  - الف

، به ستایش مادر مهربانی پرداخته است که به فرزندش »سفر عاشقانه«اده در شعر صفارز

این مادر . گمان مادر شدن در نظر او، ارزشی جادویی داردبی. ورزدعشق می

ي حیات و پرورش نماد ایثار، فداکاري و سرچشمه. گرمابخش اصل زندگی است«

  )122: 1391سیف، سلمانی نژاد مهرآبادي و موسی وند، (».است

/ هاي خرم داشتزنی که پیرهنش رنگ/ به او/ به روح ناظر او شب بخیر باید گفت

رنگ کامل / رنگیرنگ بی/ دارمآمیختن را دوست می/ من از سپید و صورتی و آبی

  ) 66: 1356صفارزاده، (مرگ 

  :شودپس از این، مادر نماد تمام زنان و علت غایی جهان و زندگی معرفی می

شب شهادت / و مادر علتها/ ماندانه مادر چوپان بود/ چوپانی هست/ تآوازي هس

ماندانه شاهد بود که مرد بزم و / اي عاشقان خط و شعر و زبان پارسی/ هاي پارسگل

  ) 82: 1356صفارزاده، (مرد جشن و جشنواره بودید/ بطالت بودید

بخشد ود میاوست که به انسان وج. ي همه چیز معرفی شده استمادر اصل و ریشه

  .ي جهان است»مادر علتها«مادر نیک، . دهدو پرورش می

ساله ي خود را هزار و پنجساله، پسر پنج»سفر اول«ي شاعر در سروده

شاعر . دهدبیند، به این دلیل که او مادري است که به فرزندش درس آزادي میمی
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. Freud 
34

. Green, liber& others 
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ها را ورد تا نادرستیپرنمودي از مادر نیک است که فرزند خود را با آزاداندیشی می

ي پسر در سایه. مهر مادري او، آشکارترین تصویر از مادر نیک است. از جامعه براند

پردازد و قصد دارد، جهان پرورش و آزاداندیشی او، به نفی گناه حضرت آدم و حوا می

  :را از وجود گناه پاك کند

ي مهاراجه و رابهکه دنبال ا/ اي دیديهاي تنگ بنارس اگر سیزده سالهدر کوچه

سالگی هزارو در پنج/ او پسر من است/ کنددود و قلوه سنگ پرتاب میبانو می

  )15: 1386، )ت(صفارزاده(ساله بودپنج
  )س(حضرت فاطمه -ب

. تجلی یافته است» بانوي ما«در شعر ) س(صورت مثالی یا آرمانی حضرت فاطمه

، براي )س(لا و مقدس حضرت فاطمهصفارزاده در این سروده، افزون بر بیان شخصیت وا

همچنین این حضرت را مادر جهانیان و مظهر جاویدان . وي بعدي ماورائی قائل شده است

وي نسل امامانی را که از این مادر روزگار به جا مانده، . زن نمونه قرار داده است

  .دارترین و پربارترین نسل روي زمین دانسته استریشه

ي اساطیري، مادر روزگاري است که فقط روشنایی و جلوهبا این ) س(حضرت فاطمه

بخش ي بلند، خورشید روشناییدر هنگام نشستن بانو بر تپه. کندپاکی را تجربه می

تر      اي این شخصیت را نمایانکند و این روشنی، وجود اسطورهطلوع می

  :سازدمی

یکی شدن / زدرون میاز بطون دشت ب/ خورشید/ یی بلندبر تپه/ بانو نشسته بود

  )  104: 1366، )الف(صفارزاده(رنگ غریبی داشت/ آفتاب و خاك

و یکی شدن او با منبع ) س(این بند، اشاره به اتحاد نور و خاك در برابر حضرت فاطمه

نمودي از مادر نیک اساطیري است که  -مادر زمین و زمینیان- این بانو . است) آفتاب(نور

  .پروراندد میي خوهمه را در زیر سایه

ثمرترین درخت ماندنی ریشه، میوه، برگ و بار و پر) س(در بند پسین، حضرت فاطمه

شود همچنین او نخستین بانویی است که نسل امامان را از خود به جا روزگار معرفی می

جا نمودي از این حضرت است که در سراسر جهان ریشه درخت در این. گذاشت

ي تمام ي آینهتصویر مثالی درخت، به مثابه«. افته استاي جهانی یدوانده و جلوه

هاي قوي بنیاد این درخت که ریشه. هاي اوستترین     خواستهنماي انسان و ژرف

اند، باقی و پایدارند و گواه بر پویایی رمزي که همواره سرزنده و در اعماق زمین فرورفته

  ) 8: 1387دوبوکور، ترجمه ستاري، (».جاندار است

، )الف(صفارزاده(پر ثمرترین درخت ماندنی روزگار/ او/ برگ و بار/ او/ ریشه/ میوه/ وا

1366 :105(  

فاطمه / بانوي عارفان/ هزار ریشه دوانیده/ در جان ما/ آن بارورترین درخت عالم و آدم

  )118: 1366، )الف(صفارزاده (زهرا

. است) 106: 1366، )لفا(صفارزاده ( »ترین دامنمادرانه«همچنین این حضرت داراي 

الگوي دامن این مادر، برابر است با دامن تمام مادران جهان از آن جهت که وي کهن

  .مادر روزگار است

/ گرددسرم به دامن بانو برمی/ ... در بین ماست/ ي عشق آمدهبانو به صدر مصطبه

  )111: 1366، )الف(صفارزاده (دوباره پریشان است/ ستدوباره پراکنده/اعضاي جان ما
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قبر «قبر بانو را . پنداشته است» قلب ما«شاعر براي بانو قبري تصور نکرده و قبر او را 

رمزي از قداست و پاکی در » هفت«عدد . پنداشته که بازهم درون قلب ماست» هفتگانه

اند که از اعداد مقدس... عدد هفت، چهل، سی وسه، هفتاد و . تر اقوام استمیان بیش

نشانی از جامعیت و کمال این قبر دارد که با » قبر هفتگانه«مختلفی دارند؛ اما هاي دلالت

  .کندوجود ناپیداییش، کلیت جهان را در خود خلاصه می

صفارزاده (در قلب ماست/ از دیدار اشقیا/ آن گور رو نهفته/ آن قبر هفتگانه/ بانوي ما

  ) 112: 1366، )الف(
  )س(حضرت زینب -پ

ترین زنان تاریخ اسلام است که پس باكترین و بیشجاع از) س(حضرت زینب

ي کربلا، با شجاعت تمام در برابر ستم دستگاه حاکمه ایستادگی کرد و به از واقعه

به » سالار صبر«صفارزاده شجاعت این بانو را در شعر . ها پرداختاعتراض علیه نابرابري

معرفی کرده است که این دو  »محافظ و پرستار«در آغاز او را . نمایش کشیده است

  :گیردویژگی، از وجود مادر نیک و مهربانش سرچشمه می

ي مغموم واقعه/ شکوه از شهادت فرزندانبی/ بی محمد/ بی عون/ سالار صبر

  )  51: 1386، )پ(صفارزاده(محافظ و پرستار/ هادر سرآوري خیمه/ نزدیک

ها و تکمیل نقش به حمایت از آناین بانو پس از پرورش فرزندان خود و برادرانش، 

  :شودي خویش مشغول میمادرانه

/ بنا به امر خالق منّان/ وقایع تقدیر را دانسته است/ اگرچه از جد و از پدر و مادر/ بانوي ما

/ و در جوار پیشواي شهیدان/ و بعد از شهادت سقّاي کربلا/ ي عاشورادر اوج فاجعه

  )63- 62: 1386، )پ(صفارزاده(یارت فرمودز/ جمال اعظم تقدیر را/ آینده را

  :نیز توجه شده است) س(همچنین به تصویرسازي صبر حضرت زینب

  )65: 1386، )پ(صفارزاده(داران استصبر امانت/ داندکه راز را می/ و صبر زینب

  

  الگوي مادر وحشتناكکهن -2

در یا هاي یک ماها و بدخلقیها، خشونتمادر وحشتناك همواره یادآور سختی

سازد؛ اما این همسر است که با خلق و رفتار نابهنجار خود، دیگران را رنجیده خاطر می

آفرین و صورت ازلی مادر وحشتناك، فراتر از یک مادر زمینی است و وجودي   مرگ

اي بدکیش و پلید ظاهر آور دارد که در اساطیر به صورت جادوگر و ساحرههراس

  . شودمی

در این . گر و مکار است، نماد زن وسوسه»هاي دیگر سودابهز ناما«سودابه در شعر 

کند و حتی موجودات و اشیاء ي شاعر در مورد سودابه تغییر میسروده، دید زنانه

الگوي مادر دهشتناك و سودابه نمودي از کهن. گیرنددیگر نیز نام سودابه به خود می

هاي نیکی را از بین هگري جلودهد که با حیلهآوري را بازتاب میخوف

  :گرددهایش میي وسوسهبرد؛ اما او نیز کشتهمی

/ رسدرستم تو می/ سودابه دام و دانه است/ سودابه سکه/ سودابه باغ/ سودابه میز

/ سودابه را سیاوش کشته/ سودابه مرده است/ با خنجري که آخته از انتقام خون/ آسیمه سر

  )  42: 1366، )ب(دهصفارزا(ستهم او که وسوسه را کشته
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برد و ، همان دنیا است که همه را به کام خود فرومی»نامادري«مقصود شاعر از شعر 

ها و دنیا، مادر دهشتناك اساطیري است که همه را در دشمنی. کندنابود می

  :کندها، غرق میخباثت

م زخ/ از زبان این عجوزه/ قلب تو/ این دنیا/ این نامادر/ چه زخم زبانی دارد

  )   147: 1366، )الف(صفارزاده(است

در این . مادر وحشتناك پنداشته است» سفراول«را در شعر » مادر تاجی«صفارزاده 

آورد که در هفت به میان می -تاجی-سروده، سخن از همبازي دوران کودکی خود

بد داد، مادري وحشتناك و مادر تاجی را به این دلیل که او را آزار می. سالگی مرده بود

در نهایت تاجی . نشان داده است، اما پدر او را مردي مهربان و بخشنده توصیف کرده است

  :میردشود و میمقهور شرایط نامناسب زندگی خود می

اسمش تاجی / سالگی مردکه در هفت/ مان بودبهترین همبازي من دختر همسایه

و او گفته بود پدر بگذارید / ودمادرش دوباره او را با لگد از خواب بیدار کرده ب.../ بود 

  ) 11: 1386، )ت(صفارزاده(دادپدر دستمال گوشت و انگور را به او می/ پیش شما بمانم

  

  بحث و نتیجه گیري
اي براي حضرت وجودش تحفه. ي پروردگار استانگیزترین آفریدهزن شگفت

اي رشد و نمو رهزن و باورهاي مربوط به او پهلو به پهلوي مفاهیم اسطو. آدم بوده است

اي وجودش با باروري، زایندگی و نامیرایی پیوند خورده هاي اسطورهجنبه. اندیافته

گیري از اساطیر ملل، تلاش کرده تا مفهوم حقیقی طاهره صفارزاده با بهره. است

هایش منعکس سازد و زن را از جاودانگی و پرورندگی زن را در سروده

دهد بررسی اشعارش نشان می. نگی قلمداد کندهاي جاوداترین اسطورهشاخص

تر بوده است؛ نمایان) 50ي دهه(ي او در شعرهاي آغازینش که زنانگی و لحن زنانه

هاي عشق زنان و ي خود را در توصیف زیباییبنابراین عشق، احساس و زبان زنانه

اي الهی و ها، جنبهتر سرودهي او در بیشبینش زنانه. مادران به اوج رسانده است

وي . تر ساخته استوارگی نزدیکها را به اسطورهماورائی یافته که این مزیت، آن

ي مادر و آناهیتا تصور کرده و وجود زن را در زایندگی و جاودانگی همسان با الهه

ي هاي زنانهاسطوره. وارشان، شکوفا ساخته استاش را از طریق بعد الههماورائی

تر اي، نمایاننیز با توجه به رشد باورهاي اسطوره) تقدس زنان(یطبیعت و مادر مثال

اي از عناصر طبیعت را بازتاب داده و در هایش جلوهزن در بیشتر سروده. اندشده

هاي مادر مثالی نیز در ویژگی. استعناصري چون زمین، آفتاب و ماه نمودار شده

باره از صفارزاده در این. استهي مادرِ نیک بیش از مادرِ وحشتناك نمایان شدجامه

سود برده و سایه ) س(و حضرت زینب) س(ي مادر مثالی نیک حضرت فاطمه جلوه

گر و مکار نشان ي نامادري و زن وسوسهروشنی از سیماي مادر وحشتناك را در جامه

  .داده است
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Abstract 
 

   Poem is one of the widest areas of myths presence and feminine symbols. In 
contemporary literature, Tahereh Saffarzadeh in her approach to freedom 
conceptualized the existence of woman to enrich her poems. She considered the 
woman as a symbol of productivity and nurturing human beings. For this reason, in 
most of her poems, mythical and god-like dimension has been attributed to woman.  
In this research, the concepts of woman creation, femininity, love, woman emotions 
and saffarzadeh's feministic language were investigated. Eternity and development 
of mythic existence of woman underneath of Gods like "greater mother" and 
"Anahita" have been represented. Moreover, womanish symbols of nature like earth, 
sun, moon and woman’s holiness issue (Instance mother) in the face of ideal mother 
and horrid mother were investigated. However the effect of mother goddess of the 
greater mother, Anahita, mother-earth and the archetype of good mother in 
Saffarzadeh's poems are more obvious than other mythic and womanish concepts. 
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